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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

در تعريف واجب مشروط و مطلق عرض شد كه نظر مرحوم محقق نائيني 

نحوي كه اگر ه  براي انبعاث طلب است ب،اشتراط تحقق شرط در نفس مولابر 

. طلب هم منتفي خواهد بوداين شخص محقق نشد طبعاً

است نه مفروض الوجود قضيه حقيقيه  در قضيه حقيقيه كه موضوع در 

شود كه ي گفته مييمذهب ايشان قضاياي خارجيه قضاياد چون بنابر الوجومتحقق

وجود ه موضوعش بالفعل در خارج موجود باشد ولو عندالعلم يعني علم مولا ب

علم مولا خود  موضوع براي تكليف نيست بلكه ،يعني نفس وجود خارجي عيني

 موضوع براي تكليف خواهد بود و مولا آن تكليف را به تحقق موضوع خارجي

بحث متوجه او خواهد كرد كه البته در اين قضيه خارجيه خيلي مساله مورد

گردد به قضاياي خارجيه زيرا مولا اش برمينيست فرض در قضاياي تكليفيه همه

قيه  مولا انشاء قضاياي حقي،ها قبل از خلقت زمان به فرمايش ايندر مقام انشاء

 الخمر حرام ،الوجود برده استرا كرده است و احكام را بر موضوعات مفروض

ةقبل از اين خلقت زمان بوده الزنا حرام قبل از خلقت زمان بوده است الصلا

در حالتي كه آن موقع هنوز زماني خلق  است واجب قبل از خلقت زمان بوده

بخواهد بخواند و بلوغ و امثال و نمازي وجود بيايد ه كه انساني بنشده بود تا اين

.ذلك

 برگشتش به قضاياي حقيقيه است و از ، قضاياي تكليفيه همه پس بنابراين

گردانند به امتناع تعلق غرض مولا واجب مشروط را برميبحث اين نظر ايشان 

.بر تكليفي كه آن تكليف در اختيار مكلف نيست
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ر اصل وجوب چون يك فرمايند شرايطي كه دخالت دارد دلذا ايشان مي

طوري كه عرض كردم فرض شرايطي هست كه در واجب دخالت دارد همان

كنيد در مساله اكرام زيد خود اكرام في حد نفسه واجب است ولي حصول آن 

ي كه مورد نظر شخص ملاقي و ي غذاي فلان است اگر آن غذاطبخاكرام منوط به 

گويند خب براي چي د مينكن مزمت ميقلاع، نباشد درست كندضيفمهمان و 

آيد چرا  از اين غذا خوشش نميوآيد  بدش ميا اين غذ ازكهدعوتش كردي اين

كه نقض غرض خواهد شد آن شخص خب ايناين را جلويش گذاشتي؟ 

گوييم خب به اكرام عمل كردي به جا به اكرام عمل كردم ميگويد من در اينمي

. عمل نكرديكه كردي به واجبعملوجوب 

ن به وجوب يعني تعهد به تحقق اين فعل در خارج در اكرام ولي اتيا

جا اتيان نشده و وقتي اتيان كيفيت تحقق مربوط به واجب است كه آن در اين

 لذا شرايطي كه آن ،در اين موقع اتيان نشدههم اصلا خود وجوب پس نشود 

جب شود واد واجب بالنسبه به آن شرايط مينشرايط دخالت در خود وجوب دار

مشروط زيرا در صورت عدم تحقق آن شرايط اصلا وجوبي در كار نخواهد بود 

مثل استطاعت بالنسبه به فرمايند ايشان مي تنبه فرض بكنيد كه ، عقل،مثل بلوغ

ى وصلاحج كه تا استطاعت نباشد خب حج هم معنا ندارد مثل زوال نسبت به 

ي وجوب ذكات و اد برايا مثل حصبه حج نسبت وقت نسبت به صوم، وقت 

ه امثال ذ لك كه در همه اين موارد خود شرط دخالت در اصل وجوب دارد ب

 ظهر ة ظهر هم واجب نيست الان صلاة نشود صلاةطوري كه اگر وقت صلا

 نه ما الان در ؟ ظهر واجب نيست الان صوم واجب استةصلانه ؟واجب است

 نخير ؟واجب استماه ربيع هستيم صوم مربوط به شهر رمضان است الان حج 

و و هلم جرّا چون الان فرد مستطيع نيست پس بنابراين حج بر او واجب نيست 



563مجلس / حج

آيد جدي جا مساله مياند كه از ايناز اين زمينه ايشان شرايطي را برشمرده

شود شرايطي كه حصول آن شرايط در اختيار مكلف نيست واجب بالنسبه به مي

ض كنيد وقت حج بالنسبه به وجوب شود واجب مشروط مثل فرآن شرايط مي

اد بالنسبه به وجوب ذكات يا وقت حص وقت صوم بالنسبه به وجوب صوم ،حج

كه خود وقت در اختيار مكلف نيست مثل مجيء زيد بالنسبه به اكرام حالا زيد يا 

اختيار زيد است ان جائك زيد فاكرمه در آيد بالاخره مسافرت آيد يا نميمي

يد را بگير بياور در قم و اكرامش كن و مجيء  زيد كه در گويد برو دست زنمي

بنده گويد آقا كند ميخواهد بيايد تلفن مياختيار من نيست حالا شخص مي

گوييم اين واجب مطلق است بنده چه خاكي به  از آمدن خب ميمنصرف شدم

است به گوييم نه از اول اين واجب مشروط بوده اين اكرام منوط سرم بكنم مي

نظر دارم خاطر آن جهتي است كه مورده كنم بمن كه الان اين را تكرار مي (جئم

ي كه كه آن نقدكنم كه كاملا كلام مرحوم نائيني جا بيفتد تا اينو احساس مي

.)جايگاه خودش را باز بكندنسبت به آن مطلب هست بتواند 

 اشكال و دغدغه مرحوم نائيني در واجب مشروط اين است كه چگونه 

،ممكن است شرطي كه در اختيار مكلف نيست نسبت به وجوب بلاشرط باشد

جا مطلبي را واجب مطلق كند واجب مطلق دخالتي نداشته باشد شارع در اين

كردن يعني چي؟ واجب مطلق كردن به اين معنا كه يك تعهدي را بر گردة 

ن مكلف گذاشتن و مكلف را موظف به تحقق اين تعهد در خارج كردن به اي

جا من  برو الان اين نامه را به فلاني بده ديگر در اين.گويند واجب مطلقمي

كند بايد بروي كرد برو سرت درد مي سرت درد نميياشرط نكردم اگر پايت 

 پول  قرض ،گويي پول ندارمكند بايد بروي نامه را بدهي ميبدهي پايت درد مي

قدر بايد بروي شهر  اين،گويي فرض كن شخص در خانه نيستكن برو بده مي
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را بگردي تا پيدايش كني و اين نامه را در هر حال بايد بروي بدهي اين را 

شارع در القاء اين تكليف به مكلف هيچ در اين جا يعني ،گويند واجب مطلقمي

لحاظي را جزء تحقق اين تكليف در خارج در نظر نگرفته است كه اين بايد در 

.م شدخارج تحقق پيدا بكند تما

ة الظهر تمام شد حالا اين صلاةشود صل صلا مية وقتي كه وقت صلا

 دندت نرم برو  درآيدطهارت كن چشمتكسب  برو ،الظهر بايد با طهور باشد

به چهارطرف بايد دانم آب پيدا كن به من ارتباط ندارد من الان استقبال را نمي

وبه كعبه دربيايد شش طرف هشت طرف شانزده طرف نماز بخواني تا يكيش ر

تواني وب طاهر پيدا بكن اگر ميثوب طاهر ندارم خب بلند شو برو ثدانم من نمي

نجير به برگ اآنها (،جا نماز بخوانپيدا بكني پيدا كن اگر نه مثل آدم و حوا آن

 زمين  و با ثوب طاهر و و مستقبلاًراً را متطهة صلا بالاخره)بستندخودشان مي

خواهم وقت  از تو نمي چيزخواهم هيچتو ميمن از و امثال ذلك غيرغصبي 

حال مشروط بود اگر زوال شد تكليف است ه زوال آمد اين تكليف شد مطلق تا ب

آيد الان كه تعهد نيست ولي الان كه تكليف نيست اگر زوال شد اين تعهد مي

كه اگر زيد آمد در قم برو اين نامه را بهش بده الان زيد اينوقتي تعهد آمد مثل 

هيچ تعهدي بر من نيست نگفته برو تهران بده نه وقتي به قم آمد نامه را امده ني

آيد ولي وقتي  زيد ميچه موقعتوانم بنشينم نگاه كنم ببينم  پس الان من مي،بده

.     شدمطلقدفعه يك ديگر تكليف، ما زيد را در خيابانها ديديمبه من گفتند

.ست ديگر به عهده مولا نيستاش كجانهجا چيزي لحاظ نيست خادر اين

 يك وقتي مرحوم آقا به من گفته بودند برو فلان كار را انجام بده خب ما 

شود دو فردا هم مي پسول كرديم گفتيم فردا مقداري در اين قضيه تساهيك 

البته .........كه اين دلالت برروز از اين قضيه تأخير افتاد آن موقع هنوز اين
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ها نخوابيده كه حتي آب هم در دستت مر مولا تسريع و ايندانستيم در آن امي

ها اصول بود و ما هم طلبه بوديم و اصول خوانده بوديم  اين،است بگذاري زمين

خواستيم آن مطلب را دانم از اين حرفها يك دفعه ما در اين دو روزي كه مينمي

نكرديم از ما يا  انجام بدهيم آن رفت و تمام شد گفتيم ما كوتاه كرديم اوبراي 

 چرا ند دو روز رفت گفت،پرسيدند اين كار را كردي گفتيم ما تا آمديم بجنبيم

مولا تعجيل است يا امر جا نگفتيم به ايشان آيا در ديگر آنوقتي فهميدي نرفتي؟ 

شود؟ فرمايد پس چي مي اين مطالب اصولي كه ما خوانديم اين كفايه كه مينه؟

آمده اين را انجام بده عند مجيء امر مولا از ديم وقتي جا فهميديم اشتباه كرآن

 وقتي واجب مطلق شد آيا عبد نبايد ،شود مطلق اين واجب مي،اين تا فهميدي

تصور بكند كه در صورت مسامحه ممكن است بواسطه عروض عارضي و ورود 

 اين ديگر درواجب مطلق ؟جا باز بماندمانعي از تحقق اين امر خارجي در اين

. خب اين مساله را در واجب مطلق ما بايد درنظر بگيريم.تنيس

 آن متفاهم عرفي و مقتضاي حكم عقل در اتيان امر ، پس در واجب مطلق

 عدم لحاظ قيد و يك شرط و يك محدوديتي است الا تحقق همان مكلف ،مولا

 حالا با اين واجب مطلق مرحوم نائيني .شود واجب مطلقدر خارج اين مي

 دغدغه ما اين است كه شرطي كه در اختيار مكلف نيست و مشكل فرمايدمي

چگونه ممكن است موجب التزام مكلف به تكليفي بشود كه تحقق آن تكليف 

 ظهر بكند در ةمستحيل و ممتنع است براي او شارع الان مرا امر به وجوب صلا

 امر  امر كن چرا الاني كه آمد ظهر هنوز نيامده خب همان موقعةحالتي كه صلا

لو تحقق زوال الظهر في يوم الاربعا يجب شود قضيه مفروضه،كني؟ اين ميمي

جا  عند تحقق ديگر در اينةالصلاكه از الان يجب عليك نه اينةعليك الصلا

معنا ندارد بگوييم از الان بر تو واجب است يعني از الان حكم تكليفي برايت آمد 
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كه بگوييم از الان بر تو يد؟ مثل اينچگونه ممكن است حكم تكليفي بر من بيا

حكم آمد كه اين نامه را به زيد بدهي وقتي آمد به قم خب هر وقت قم بيايد آن 

تحقق الوجود كه نيست م،الوجود استآيد قضيه مفروضحكم با خودش مي

قضيه خارجيه كه نيست قضيه حقيقيه است اگر زيد آمد با خودش آن موقع 

 نيست الان هيچ مساله و مطلبي نيست اين  چيزهيچآورد الان وجوب هم مي

 اين امتناعي كه در ؟فرمايد با اين امتناع ما چه كنيمامتناع است مرحوم نائيني مي

در اذهان اينگونه افراد هست اقتضا جا هست يعني آن تفكري كه از اطلاق اين

نند شرطي اي اصلا نتوانند بكواجب مطلق را در يك چنين زمينهكند كه تصور مي

است كه آن شرط دخالت دارد در اصل تحقق وجوب آن موقع مولا از الان 

 الان ازكه به من بگويد  خب شرط الان در اختيار من نيست مثل اين.واجب كند

روزه ماه رمضان سال ديگر بر شما واجب است خب هر وقت رمضان آمد و سال 

فتن جب است ديگر از الان گديگر آمد و ما زنده بوديم آن موقع بيايد بگويد وا

خواهد پاچه خورده مي كله؟ حرف بزندزيادخواهدمي مگر مولا ندارد يعني چه؟

 رمضان كه شد بيايد بگويد از فردا صوم ماه نه بابا همان موقع ؟زبانش بچرخد

 است اين ديگر چه لغوت واجب است ديگر از الان گفتن يعني چي؟ كلام ايبر

تكليفي است؟

صدسال ديگر هم عمر كردي در سياگر شما كه لان بيايد تمام آنچه مثلا از ا

ايت واجب است اصلا شما چهارصدسال  ديگر برو يكمسيصد سال ماه رمضان 

كردم الان عمرها ديگر شصت يا هفتاد سال است آمد و من عمر كردي  عمر 

 استطاعت پيدا برايتسالگي در صدوسياگر خوب قضيه مفروض الوجودخيلي 

اگر من به شد آن موقع واجب است كه حج بروي از الان گفتن ندارد 

ا سال رسيدم و استطاعت هم پيدا كردم همان موقع حكم مولا فعليت پيدصدوسي
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حرفهاي  بيا خواهي باهام زياد حرف بزني؟گوئي ميكند الان چرا به من ميمي

حرفهاي حرفهاي خوب داريم قدر گويي اين چرا تكليف و فلان ميبهتر بزن
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”أهش بها علي غنمي ولي فيها مĤرب أخري“مفهومش غنم بني اسرائيل بودند 

ولي “بيايد در دهانش  سرش كه مغزش بهزنم ن ميناهر كي هم بيايد با اين چ

بنشينيم حرفها  وقتي كه حرف خوب است بيا هرخب حالا ”ا مĤرب أخريفيه

 چيزهاي خوب بزنيم حالا هنوز طرف نيامده پيش آمدم يك دفعه درد دلش و

هاي زياد مسائل خوب داريم چرا آدم حرفو قدر حرفها شود بابا اينشروع مي

؟بزند

 اصلا من ، ، مرده حالا مولا بيايد تكليفي را كه معلوم نيست من فردا زنده

 ظهر فردا از الان برايت واجب است هر وقتي كه فردا ةتا فردا زنده هستم صلا

 يا بايد كه(ام نزد كلهبهام نخورد با هونگ زنم  آجر به كله،ردم نم ومن زنده بودم

ن در چنابخري والا با اين هونگ يا گوشت گوجه فرنگي و يا كدو و بادمجان 

ام  هر وقت هونگ در كله) هم نانت ونيد هم آبت بشودزنم كه فرض كسرت مي

گويد بلند شو نماز بخوان ب آن موقع خدا ميونخورد و ما زنده بوديم بسيار خ

نماز عصر هم خواندي موقع مغرب كه شد زنده بودي همان موقع حكم مغرب 

طور يكي يكي از الان چرا؟ آيا اين لغو نيست؟ همين عشاآيد موقعمي

خواهد بگويد آن استبعادي كه ايشان و ديگران اين را ميم نائيني  اين كلا

در واجب مشروط دارند كه چطور يك شرطي كه در اختيار مكلف نيست آن 

كند كه جور بيان ميگيرد و واجب را به نحو اطلاق همانرا مولا نديده ميشرط 
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اين دو را با هم شود بين گويد برو نامه را به زيد بده كه در قم است چطور ميمي

اي را كه اصلا در اختيار مكلف نيست شود اصلا اين مسالهجمع كرد چطور مي

 پس ديدي كه الان هنوز اصلا شرطي كه ؟الان اين تكليف را بر عهده او گذاشت

اين امتناع موجب شده است كه مرحوم دخالت داشته باشد در وجوب نيامده 

اياي حقيقيه نسبت شرائط و شروطي نائيني قائل به وجود واجب مشروط در قض

.دارند بشوندهابالنسبه به حج و ايناستطاعت كه دخالت در اصل وجوب مثل 

 به مطالبي كه قبلا عرض شد رفقا هخب با توج اين كلام مرحوم نائيني 

اين مساله را كاملا بايد دريافته باشند كه آن فهم مولا از واجب مطلق و مشروط 

ار مكلف نسبت به شرط و عدم شرط خارج است اصلا بحثي اصلا از دايره اختي

مرحوم صاحب فصول قسم جا نيست وشايد به همين دليل است كه در اين

واجب معلق كه بين واجب مطلق و بين ه ديگري از اقسام واجب معتقد شدند ب

شود واجب مشروط به عنوان حد فاصل و ثالث براي اين به اصطلاح مطرح مي

شود كه واجب معلق به مطالبي كه ذكر شد براي ما روشن ميولكن با توجه 

كه در واجب مطلق كه قسم ثالث است الا اينهمان واجب مطلق است نه اين

صور و اقسامي وجود دارد از جمله آن صور و اقسامش يكي واجب معلق است 

.كنيمجا عرض ميكه روي اصطلاح صاحب فصول آن مطلب را ما در اين

 كه بر اين مساله وارد است قبل از پرداختن به مطلب  اشكال مهمي

صاحب فصول اين است كه مولا در القاء تكليف و لحاظ مصلحت تكليفيه براي 

داند در آن مصلحت ملزمه نسبت به او توجه دارد نه عبد آنچه را كه دخيل مي

تيار كه اختيار مكلف بر آن شيء شرط يا عدم اختيار او اين اختيار يا عدم اخاين

اي است كهيك مسالهست مساله اختيار و عدم اختيار او  خارج ابحثاو از دايره 

گردد نه به اصل دخالت آن اگر نظرتان باشد به قدرت مكلف درمقام فعل برمي
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گردد وقتي كه يك شخص  به قدرت برمي؛شيء در آن وجوب و مصلحت ملزمه

مر مولا به او در آن وضع هم اقدرت ندارد يك بار صدكيلويي را بردارد طبعا آن 

گيرد يعني در ظرف عدم قدرت بر رفع يك ثقل صدكيلويي معنا ندارد تعلق نمي

ماند در انجام كه امر مولا تعلق بگيرد اين مثل فرض بكنيد دخالت عقل مي

جا واجب مشروط است حالا اگر تكليف، دخالت عقل در انجام تكليف در اين

تكرار و اين كه من دارم (د در ظرف جنون فرض كنيد يك شخصي ديوانه بو

جا پيدا شده كه ما  خيلي نكته است كه تمام اين گيرها از اين چونكنم ميتأكيد

 در ظرف جنون )!!اندازها افتاديمم و به اين دسته ايمساله واجب مطلق را نفهميد

اصلا تعلق تكليف چيست؟ 

 خود انسان كه اصلدر ظرف جنون تعلق تكليف مستحيل است نه اين

 مصلحت ملزمه به جاي خودش ،ستافاقد احتياج به اين مصلحت ملزمه 

 جنون داشت به اين معنا نيست كه ،محفوظ است وقتي شخصي در موقع زوال

!تواند انجام بدهد نمي،منتفي نشده،  نه،آن مصلحت ملزمه الان از او منتفي شد

واسطه ه ل بود بكه اگر يك شخصي عاقمصلحت به جاي خودش است نه اين

آن عقلش مصلحت آمد وقتي عقل رفت مصلحت رفت مصلحت در حال جنون 

،راه رفتن در خيابان هستعقل و و شياري وهست همان مصلحت در حالت ه

 الان .داند شخص غفلت دارد نمي،آن مصلحت در حالت عدم تنبه و غفلت است

توانيم مي، ظهرة ظهر است چون الان اين شخص غفلت دارد از صلاةصلا

 واجب و ديگر فاقد مصلحت است بر اوبگوييم آن مصلحت از او فوت شده 

تنجز هنوز فعلي يا و آن مصلحت در عالم فعليت  واجب است؟ الان بر اونيست

كند فقط بسته به انسان است براي آن فردي كه بالغ نجز نشده تعبير فرق ميم

 براي  مصلحت ملزمهنيست آن مصلحت هم الان نيست چرا؟ چون شارع آن
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تكامل روح و نفس را عندالبلوغ لحاظ كرده است لا قبل البلوغ، قبل از بلوغ 

لحاظ نكرده البته در سابق عرض كردم اگر شخص از نقطه نظر عقل به موقعيتي 

 وضعيتي برسد كه بتواند آن حكم را واقع وحقيقتا براي خودش احساس بكند و

.تآن موقع براي او هم الزام اسدر 

امام هادي والسلام مگر ما نداريم امام جواد  لذا در باب ائمه عليهم

نده ماباقي  هنوز پنج سال تا بلوغ ؟السلام در ده سالگي به امامت رسيدندماعليه

خواندند چون نماز نمي عليه السلامهاديلگي امام پس از ده سالگي تا پانزده سا

جال لرّل تكليف بيشتر نداريم عندالبلوغ ما كه ده تا تكليف نداريم يكبالغ نبودند 

چون ما كه نه سال را أربعه عشر لنساء ل ، عندالبلوغ السنواتعشر مثلا خمسه 

. استسال همان چهارده بلكهقبول نداريم

.......شود شرط يكي از  اين بلوغ نمي:تلميذ

 شارع حكـم را بـه       جاآنخواستم همين را عرض كنم منتهي در        مي:استاد

دهد امام جواد كند حكم غالب نسبت به اين مساله مي  يان مي  غالب ب  وعنوان كلي   

كـه امـام   بلـوغ رسـيدند خـب ايـن    سن السلام در نه سالگي يا ده سالگي به     عليه

هنوز پانزده سال كه تمـام نيـست از         رسد  در آن موقع به سن بلوغ مي      السلام  عليه

 امـام زمـان     ،ان خودم  عجل االله تعالي في فرجه الشريف      همه چيزتر اين امام زمان    

 همه چيز را بـراي خودمـان        ها ما  از  بعضي هاها آن هم نه همه شيعه     حي ما شيعه  

امام زمـان   مال ماست    السلامعليهگوييم امام رضا  رويم مي  مشهد مي  دانيم مثلاً مي

زمان همـه اسـت     ، امام   السلام  عليه مال ماست در حالتي كه امام زمان       السلامعليه

 امـام  و ايـران  ،هـا  كمونيستگبرها،،يان يهود ها، نصاري، ، سني ا ه امام زمان شيعه  

م امام زمـان    تامل كن  نآبنده يك قدري بايد در     آمريكا را حالا     ،زمان آمريكا است  

 امام زمان آمريكا هم است بايـد  السلامعليهبايد ببينيم واقعا امام زمان  آفريقا است   
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قدر قائل به توسعه شـديد     اين  اشكال بشود كه شما    آندر اين تأمل كرد شايد در     

نه آقا اين امام زماناست مثلا حتي آمريكا را هم شامل شده اين خروج من الدين 

تمـام ذرات عـالم وجـود    من الثري الي الثريا و من الارض الي السماء    السلامعليه

شانيم نه  ك خيال نكنيد ما بايد خودمان را بِ       ، مال آنهاست  السلامعليهاين امام زمان  

 را نبايـد    الـسلام عليهكه خودمان را بكشانيم آن را بكشانيم امام زمان        به جاي اين  

 مال همه عـالم وجـود اسـت مـا بايـد             السلامعليهمان بكشانيم امام زمان   در خانه 

را محـدود   الـسلام   عليـه بكشانيم به آن طرف هـي نيـاييم امـام زمـان             خودمان را   

از و يـه  ما هم است ما هـم يكـي از بق  خودمان بكنيم محدود بكند يا نكند او مال       

 درياست او اقيانوس كبيـر اسـت يـك سـر      او،دنشواين ذرات او هم طوري نمي     

 ما هستيم نسبت به اقيانوس كبير سوزن را بزنيد در            آن  ملكولي وسط  ، نيم سوزني

آيـد او مـا      چقدر مـي   )گوييمروايت  داريم از خودم نمي     (اين آب دريا سر قطره      

. خيلي به خودمان چيز نكنيم، كل عالمهستيم نسبت به

تصور اين قضيه كه انسان بايد به بلوغ برسد اين مساله جاي             پس بنابراين   

مورد گذاريم در صحبت دارد حالا ما فرض را بر همان مطلب عرفي و متداول مي 

 نه قبل از بلوغ مصلحتي وجود ندارد وقتي كه بالغ شـد آن موقـع مـصلحت             بلوغ

.آيد مصلحت تازه بوجود ميوشود انشاء مي

كنـد مـصلحت خـوردن       درد نمـي   كنـد يـا نـه؟      الان شما سرتان درد مـي     

گوييد الان آمـده تـا حـالا         مي استامينون و بروفون براي سردرد شما هست يا نه؟        

آيد؟ وقتي كه علت    گوييم كي اين مصلحت دارو مي      آمده خب حالا مي    نبوده الان 

رد بيايد وقتي سردرد نيست براي چه قرص بخوريـد؟ شـما    سرد ،اش بيايد موجبه

زنيد؟ تو كـه سـالم هـستي    سيلين مي  آموكسي و؟خوريد قرص معده مي   براي چه 

آيـد   مـي هـم اداوم ـدارو و آيد اين مصلحت بيوتيك زدن ندارد چون درد ميآنتي
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آيـد و ايـن فـرق       شود مصلحت وجوب و حكم هـم آن موقـع مـي           چون بالغ مي  

ه ديوانـه باشـد چـه غيـر      بيايـد چ ـ ةكند با اين كه مصلحت براي وجوب صلا مي

در ساعت پـنج تـا پـنج و ده دقيقـه      لذا اگر فردي ديوانه بود آمد ده دقيقه      ،ديوانه

شوي يعنـي از     گفتند ديوانه مي    او دقيقه طبق ساعت به   ده  عاقل شد بعد از پنج و       

اش شروع شد آمد تا پنج حالا مشخص اسـت يعنـي   اول وقت زوال اين ديوانگي   

،شـود زند به سيم آخر ساعت پنج يك دفعه سيلندرها متعـادل مـي            تا پنج اين مي   

گريپـاچ   آخـر و     زنـد بـه اول و     كند و مـي   پنج و ده دقيقه دوباره ياتاقان قاطي مي       

دقيقه بايد نماز بخواند يا نـه؟ همـان موقـع بايـد بخوانـد       ده   و    اين تا پنج   كندمي

براي آن مصلحت مانع بوده مانع رفع شـد بايـد همـين    چرا؟ چون مصلحت بوده   

زنـم قـاطي     دقيقـه دوبـاره مـي       ده تواند بگويد من در پنج و     الان نماز بخواند نمي   

شـود  صلحت مـي  گويند نه الان كه رفع مانع شد اين م ـ        كنم ياتاقان و فلان مي    مي

.فعليهمصلحت 


